
ید؟ حتما  »نه، چه کارش دار
می خواهد توی دل من برای 
. عیبی  د ز نه بسا ش خا د خو
ندارد. بگذارید راحت باشد.« 
آدم کنــد و کنـــد و بعــد چند 
تکّه از سنگ های کوه را توی 
کیسه ای گذاشت تا با خودش 
ببرد. چرنده ها گفتند: »کوه 
ی  ر هی کا ا ، نمی خو ن با مهر
بکنی؟ او دارد سنگ هایت را 
می برد. می خواهی بدویم و 
جلوش را بگیریم؟« کوه مهربان 
بزرگ که در حال استراحت بود، 
چشم هایش را باز کرد. خندید 
و گفت: »شاید سنگ ها را برای 
یادگاری می خواهد. بگذارید 
راحت باشد. عیبی ندارد.« آدم 
رفت و مدّتی بعد با کلّی آدم دیگر 
و ماشین های عجیب و غریب 
برگشت. ماشین ها آمدند کنار 
کوه و سر و صدا راه انداختند. 
بعد هم با دستگاه های عجیب 
و پرسروصدا شروع کردند 
 . ه ل کو ن د به کند
فعه  ین د ا ه  کو

حسابی دردش آمد. آخش بلند 
شد. پرنده ها تا آخ او را شنیدند، 
ن ها  ! آ ن کوه مهربا « : گفتند
دارند دلت را سوراخ می کنند. 
ی بکنی؟ اگر  نمی خواهی کار
 » . هی کمکت می کنیم ا بخو
کوه که به خاطر درد، چرتش 
پریده بود، لبخندی زد و گفت: 
»شاید می خواهند راهی از دل 
من به آن طرف باز کنند. حالا 
خ کوچک که عیبی  را یک سو
ندارد. بگذارید راحت باشند.« 
امّا آدم ها و ماشین ها فقط یک 
سوراخ کوچک درست نکردند. 
کندند و کندند. بعد سنگ هایی را 
که کنده بودند، بار ماشین های 
گنده کردند و بردند. روز بعد، 
دوباره آدم ها با ماشین هایشان 
آمدند. دوباره سر و صدا راه 
دند به  ع کر و نداختند و شر ا
کندن کوه. پرنده ها تا این وضع 
را دیدند، داد زدند: »کوه مهربان! 
ی  باز آمدند. نمی خواهی کار
بکنی؟!« چرنده ها گفتند: »کوه 
بزرگ، باید جلوشان را بگیری!« 

 : خزنـــده ها آهستــه گفتند
»می خواهی برویم حسابشان 
را برسیم؟« کوه امّا جوابی نداند. 
چشم هایش را باز نکرد. حرفی 
رام. انگار  نزد. ساکت بود و آ
اصلا در این دنیا نبود! آدم ها 
روز های بعد و روزهای بعدش 
هم آمدند و کارشان را ادامه 
دادند. کم کم دل کوه را حسابی 
خالی کردند. بعد رفتند سراغ 
قلّه ی کوه. کوه امّا چشم هایش 
را باز نکرد. پرنده ها و چرنده ها و 
خزنده ها هم دیگر حرفی نزدند 
چون همه ی پرنده ها وچرنده ها 
رفته بودند. خیلی وقت بود که 
رفته بودند، از همان وقتی که 
ز  کوه دیگر چشم هایش را با
نکرد. حالا دیگر آن کوه بزرگ و 
قدیمی شبیه خرابه ای قدیمی 
ر  شده بود، خرابه ای که انگا
غولی بزرگ همه جایش را گاز 
زده بود.آدم ها هم هر وقت از 
آنجا رد می شدند آه می کشیدند 
و یادشان می آمد روزگاری کوه و 

هوای خوبی داشتند.

تصویرگر: زهره اقطاعی
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